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اسطوره و تاريخ دو همزادي هستند كه براي نسل هاي پياپي، انسان ها را در زمان ها و مكان هاي 
از «اسطوره»  مردم  جوامع،  اغلب  در  پيش،  چندان  نه  زماني  تا  داشته اند.  مشغول  خود  به  بسيار 
و «تاريخ» تصور واحدي داشتند و در واقع بين اين دو مقوله تفاوت و تمايزي قائل نبودند، به 
طوري كه در همين ايران، مورخان بزرگي داشته ايم كه وقتي خواسته اند تاريخ بنويسند، آن را با 
اسطوره ها آميخته اند و ضمن آن بسياري از خوارق عادات را آورده اند كه امروز باور آن ها مشكل است. 
ابن خلدون، مورخ برجسته و عقل گرا، در «مقدمه»اش بر تاريخ، اين نكته و نكاتي از اين دست در 

تاريخ نگاري را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را نتيجه ي جهل مورخان دانسته است.
 در عصر حاضر، به مدد تيزهوشي و دقت نظر پاره اي از مورخان و انسان شناسان، اسطوره و 
تاريخ از يكديگر جدا شدند و هريك از اين دو شأن خاص خود را يافت. اجمال سخن اين كه، 
گفته  انسان  زندگي  از  باوري  قابل  غير  ظاهر  به  و  غيرعقلي  واقعي،  غير  روايت هاي  به  اسطوره 
مي شود كه ريشه در تصورات او از مبدأ آفرينش و ارتباط او با جهان هستي و احياناً ريشه در 
يا  مشاهدات  از  مورّخان،  يا  مورّخ  روايت هاي  مجموعه ي  به  تاريخ  ولي  دارد.  انسان  ناخودآگاه 
مطالعات او يا آن ها، نسبت به رويدادهايي اطلاق مي شود كه در زمان ها و مكان هايي مشخص 
و معين اتفاق افتاده است. از اين روست كه در عصر حاضر اسطوره شناسي يا علم الاساطير خود 
به شعبه اي مهم و ارزشمند از علوم انساني بدل شده است و ديگر كسي اساطير را مشتي دروغ و 
افسانه نمي داند؛ اگرچه واقعيت عيني نداشته باشد و به زمان و مكان مشخص متعلق نباشد. اما 

نخست ببينيم تحليل يك صاحب نظر از اصالت اسطوره چيست. 
ارنست كاسيرر، در كتاب خود به نام «اسطوره ى دولت» مي نويسد:«بسياري از انسان شناسان 
علت  براي  كه  است  ساده  بسيار  پديده اي  متعددش،  شكل هاي  رغم  به  اسطوره،  كه  گفته اند 
وجودي اش، به تبيين روان شناختي يا فلسفي پيچيده نياز نيست. اسطوره همان ساده لوحي است، 
زيرا اسطوره چيزي جز تقديس ساده لوحي نژاد بشر نيست. اسطوره محصول تأمل يا تفكر نيست 
و نمي توان آن را به تمامي، فراورده ي تخيّل دانست. صرفِ تخيّل نمي تواند علت همه ي تناقضات 
و عناصر عجيب و غريب خيالي اسطوره باشد؛ بلكه بيشتر ناداني اوليه ي بشر است كه باعث اين 

رمزهايي از

 اساطير ايران

 جعفر رباني

در شاهنامه«كتابي برگزيده در جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد»
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ياوه گويي ها و تناقض گويي هاست. بدون اين ناداني اوليه، اسطوره اي هم پديد نمي آمد.»2 
كاسيرر پس از بيان اين مطلب اضافه مي كند:«در نگاه نخست چنين پاسخ هايي خيلي موجّه 
مي پردازيم،  بشر  تاريخ  در  اسطوره اي  انديشه ي  تحول  مطالعه ي  به  كه  همين  اما  مي نمايند. 
ايرادهاي اساسي به اين گونه پاسخ ها وارد مي شود. زيرا از نظر تاريخي، هيچ فرهنگ بزرگي را 
نمي يابيم كه زير سيطره ي اسطوره و تحت تأثير عناصر اسطوره اي نبوده باشد. آيا بايد گفت كه 
فرهنگ هاي بابلي، مصري، چيني، هندي و يوناني جز چند نقاب و لباس مبدلِ نادانيِ اوليه ي 

بشري چيز ديگري نيستند و در اصل فاقد هرگونه ارزش معنايي مثبتي هستند؟ مورخان تمدن 
انساني هرگز نمي توانند چنين نظري را بپذيرند.»3 

را  موضوع  اين  ايران»،  اساطير  از  كتاب «رمزهايي  نويسنده ي  ببينيم  اينك 
از چه منظري ديده است. دكتر سلطاني براي آماده ساختن ذهن خواننده 

داستاني كه وراي  اسطوره، نخست به مقوله ي «تمثيل» ـ يعني  به درك 
ـ  دارد  بر  در  را  ثابت  و  ابدي  حقايقي  خود،  متعارَف  غير  ظاهري  صورت 
مي پردازد و به درستي اشاره مي كند كه بسياري از آثار گران سنگ ادب 
فارسي مثل كليله و دمنه، منطق الطّير و الهي نامه (عطار) و داستان هايي 
چيزي   ... و  ونخچيران  شير  بازرگان،  و  طوطي  مانند  مولوي  مثنوي  از 

جز تمثيل هايي نيستند كه اين فرزانگان (عطار، مولوي و ...) آن ها را براي 
شناختن مردم با معارف عميق الهي و انساني پرداخته اند. 

در ادامه مؤلف وارد جهان اسطوره مي شود و اين نكته ي مهم را بيان مي دارد كه اعراب 
جاهلي چون حقيقت قرآن را درك نمي كردند و مي پنداشتند كه داستان هاي قرآن همان افسانه ها و 

قصه هاي بازمانده از گذشتگان است، آن ها را اساطيرالاولين مي خواندند و خبر نداشتند كه همين داستان هاي به 
ظاهر ساده كه از زبان پيامبر بيان مي شود، واجد چه بار معرفتي عميق و حقيقتي جاودانه اي است. بدين 
ترتيب خواننده در مي يابد كه از نظر خود قرآن، كلمه ي اساطيرالاولين  بار منفي ندارد و اين اعراب جاهلي 

بوده اند  كه چون آن را منفي تصور مي كرده اند بر قرآن نيز اطلاق مي نموده اند. 
در ايران نيز از ديرباز داستان هاي اساطيري، از جمله داستان جمشيد و ضحاك و فريدون 
و كاوه و رستم و ... وجود داشته كه گويا در همان دوران هاي قديم هم مورد مناقشه بوده اند. 
است: «و  آورده  چنين  ابو منصوري  شاهنامه ي  مقدمه ي  از  حاضر،  كتاب  نويسنده ي  مثال،  براي 
اندراين، چيزهاست كه به گفتار، خواننده را بزرگ مي آيد و هركسي دارند تا از او فايده گيرند و 
چيزها اندر اين نامه بيايد كه سهمگين نمايد و اين نيكوست ... اين همه درست آيد به نزديك 

دانايان و بخردان به معنا؛ و آن كه دشمن دانش بود اين را زشت گرداند»4 .
فردوسي هم كه بعداً با استفاده از شاهنامه ي ابو منصوري و ديگر منابع بازمانده از گذشته، 
شاهنامه را سرود به اين معنا اشاره كرد و گفت كه از دو حال خارج نيست: اين داستان ها يا با خرد 
ظاهري [واقعيت عيني] جور در مي آيد كه روشن است و يا جور در نمي آيد، كه در آن صورت بايد 

از راه رمزگشايي و معنايابي به حقيقت آن ها پي برد:
                  تو اين را دروغ و فسانه مدان

                                                                به رنگ فسون و بهانه مدان   
                  از او هرچه انـدر خورد با خرد

                                                                دگــــر بر ره رمز و معنا برد

نويسنده ي 
كتاب مي كوشد مقدمات 

اساطير ايران را كه در شاهنامه 
متجلي شده است داراي حقيقتي 

فراتر از تاريخ بداند و نشان دهد كه 
داستان هاي اساطيري اين اثر عظيم 
نشانه هايي هستند كه حقايق نهفته 

در متن آفرينش الهي انسان و 
جهان را بيان مي دارند
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نويسنده ي كتاب مي كوشد با اين مقدمات اساطير ايران را كه در شاهنامه متجلي شده است 
داراي حقيقتي فراتر از تاريخ بداند و نشان دهد كه داستان هاي اساطيري اين اثر عظيم و هم چنين 
نام هايي مانند اكوان ديو، سيمرغ، اسب، رخش، مار و ... همه و همه، رمزها يا نمادها و نشانه هايي 

هستند كه حقايق نهفته در متن آفرينش الهي انسان و جهان را بيان مي دارند. 

اساطير از ديدگاه اسلامي
مي دانيم كه اساطير ايران، كه در اعماق تاريخ مردم ايران ريشه دارد، پس از اسلام بازسازي 
شد و به ويژه بخش هاي عمده و اصلي آن در صورت شاهنامه ي فردوسي، جلوه اي تازه يافت. 
طبعاً مضمون هاي بديع نهفته در اين داستان ها، بر ذهن و زبان فرزانگاني كه پس از فردوسي 
تدريج  به  و  گذاشت  تأثير  ـ  شاعران  و  اديبان  حكيمان،  عرفان،  اهل  بر  ويژه  به  ـ  آمدند 
آمد.  بيرون  آن  دل  از  تازه اي  وروايت هاي  آميخت  در  فارسي  عرفاني  ادبيات  با 
و  جنگ جويي  روح  داستان ها  اين  از  مردم  عامه ي  كه  همان طور  حقيقت  در 
سلحشوري و قهرماني خود را صيقل مي دادند، اديبان و تاريخ نويسان از آن 
در  حكيمان،  و  عارفان  و  مي گرفتند  عبرت آموزي  و  اخلاق  و  ادب  درس 
سطحي بالاتر، اين داستان ها را به ماجراهاي دروني انسان، يعني جدال 
او با نفس خويش مربوط مي ساختند. دكتر گرد فرامرزي به اين مطلب 
توجه خاصي نشان داده و كوشيده است چگونگي تلاقي «اساطير ايراني» 
با «عرفان و حكمت اسلامي» را با آوردن شواهد و مثال هاي متعدد به 
خواننده نشان دهد. در اين زمينه او داستان هايي از عطار (داستان گوركن، 
شاهد مي آورد  بغداد) را  مارگير  مولوي (داستان  مثنوي  منطق الطير) و  داستان 
تطبيق هفت خوان رستم بر هفت مرحله ي سلوك عرفاني را بيان  و نيز چگونگي 
مي كند. در مجموع دو فصل كتاب، يعني فصل هاي 12 و 13 به اين جنبه از اساطير اختصاص 

يافته است.

اساطير تطبيقي
كه  يافت  نمي توان  تاريخ  در  را  ملتي  هيچ  تقريباً  شد،  اشاره  نوشتار  اين  ابتداي  در  چنان كه 
به نوعي داراي افسانه و اساطير نباشد. از اين  روست كه نگرش تطبيقي به اساطير ملل جهان 
يكي از جذّاب ترين جنبه هاي مطالعه در علم اسطوره شناسي و در عين حال، كاري مشكل است. 
واقعيت اين است كه حتي يك نگاه گذرا نشان مي دهد كه بسياري از اساطير ملل، همانندي ها و 
تشابهاتي دارند كه حاكي از ريشه ي واحد آن ها در زمان هاي بسيار دور است. اين كه هر ملتي در 
آثار اساطيري خود روايتي خاص از آفرينش انسان دارد و يا به موضوعاتي، چون خير و شر و يا 
خوبي و بدي پرداخته است و ... شاهدي بر اين مدعاست. مؤلف به اين نكته كاملاً توجه داشته و 
لذا در اثر خود نه اساطير هند را از نظر دور داشته است و نه اساطير يوناني را و نه اساطير چين را. 
در اين زمينه است كه فصل يازدهم كتاب (پدركشي و فرزندكشي در اساطير) را به ماجراي «رستم 
و سهراب» اختصاص داده و نشان مي دهد كه در اساطير و حماسه هاي ملت ها يازده داستان وجود 
دارد كه در آن ها فرزند يا پدر، يكي ديگري را مي كشد. نويسنده با اشاره به اين موارد و شرح چند 
نمونه از اين داستان ها، ضمناً نشان مي دهد كه «هيچ كدام از آن ها، نه ارزش حماسي ـ داستاني 

دكتر 
گرد فرامرزي به اين 

مطلب توجه خاصي نشان 
داده و كوشيده است چگونگي 

تلاقي «اساطير ايراني» با «عرفان 
و حكمت اسلامي» را با آوردن 
شواهد و مثال هاي متعدد به 

خواننده نشان دهد
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رستم و سهراب را دارند و نه عمق اساطيري آن را 5. شايان ذكر است كه ماجراي 
حضرت ابراهيم و ذبح فرزندش اسماعيل نيز يكي از اين يازده مورد است كه البته 

در اين مورد قتلي واقع نشد و ماجرا به گونه اي ديگر خاتمه يافت. 
در مجموع بايد گفت كتاب« رمزهايي از اساطير ايران» اثري است محققانه 
و تفكر برانگيز به قلم كسي كه به گفته ي خودش در مقدمه ي كتاب، از محضر 
بزرگاني مانند احمد علي رجايي بخارايي، سيد جعفر شهيدي، مهدي 
شريعتي  دكتر  از  و  آموخته  «دانش»  يوسفي  غلامحسين  و  محقق، 
«نگرش» يا چگونه ديدن را ياد گرفته است. ضمن آن كه دكتر سلطاني بسياري 
از آن چه را كه در اين كتاب آورده، در سال هاي خدمت خود در دبيرستان ها و 
كه  كرد  استباط  چنين  مي توان  پس  است.  كرده  تدريس  عالي  آموزش  مراكز 
آن چه نوشته است قبلاً با جان وي اندرون گرديده بوده است. شايد از همين رو 
بوده است، كه كتاب «رمزهايي از اساطير ايران» در جشنواره ي كتاب رشد به 

عنوان كتاب برتر برگزيده شده است.
در پايان نمي توان از بيان چند نكته ي كلي در مورد كليّت كتاب و نيز جنبه هاي ظاهري آن 

چشم پوشيد:
 كتاب رمزهايي از اساطير ايران، بيش از آن كه يك كتاب مستقل و داراي ساختار منسجم 
باشد، به نظر مي رسد مجموعه اي مقاله در زمينه اي واحد بوده است كه اينك به صورت كتاب 
آراسته شده است. اين جانب حداقل يك مورد را ديده ام: پدركشي و فرزند كشي در اساطير (فصل 
11) كه پيش از اين در يكي از شماره هاي فصل نامه ي رشد زبان و ادب فارسي چاپ شده است.

 كتاب از نظر متن و به ويژه رسم الخط، به ويرايش نياز داشته كه اين مهم انجام نگرفته است. 
در مورد رسم الخط بايد دانست كه اكنون سال هاست در كتاب هاي درسي علامت جمع «ها» و نيز ، 
بسياري از حروف اضافه و پيشوندها و پسوندها مانند «به، با، بي» جدا نوشته مي شوند، همچنين همزه ي 

كلمه هاي مختوم به «ه» در تركيبات اضافي به «ي» تبديل شده است (خانة ما  خانه ي ما)
 از نظر حروف چاپي هم ناشر محترم مي توانست حروف چشم نواز و زيباتري را انتخاب كند.

 روشن نيست چرا عنوان دو فصل 3 و 4 كتاب يكسان است! طغيان در برابر تاريخ
به ذكر محاسن كتاب باز مي گرديم و اشاره مي كنيم كه مؤلف در اين اثر از منابع بسيار متعدد 
و متنوعي استفاده كرده است كه خود بر ارزش كتاب مي افزايد. و ديگر اين كه نمايه اي در پايان 
كتاب آورده شامل فهرست آيات قرآن كريم و نيز اعلام (به تفكيك نامه هاي كسان، قبيله ها، 
نژادها، جان داران، مكان ها، گياهان،  سوره هاي قرآن، اديان مختلف، كتاب ها، داستان ها و مقالات.) 

اميد است در آينده شاهد چاپ منقح تري از اين كتاب باشيم.  




